
گرفــت، دربــاره ماجــرای  وحید اخباری ایــن زن وقتــی هفتــه گذشــته در مقابــل قاضــی دادگاه خانــواده قــرار 

کــه بــا وحیــد آشــنا شــدم. وحیــد یکــی گروه تپش زندگــی‌اش بــه قاضــی گفــت: تقریبــا شــش ســال پیــش بــود 
کــه مــن هیچ‌وقــت او را ندیــده بــودم. در یــک مهمانــی او را دیــدم و  از بســتگان دورمــان بــود 
گرفتیــم. از همــان روزهــای اول وحیــد بــا  کم‌کــم روابطه‌مــان شــکل‌گرفت. مــا عاشــق هــم شــدیم و تصمیــم بــه ازدواج 
کار مــن دخالــت  کــه نمی‌توانــی در  آرایش‌کــردن مــن مشــکل داشــت امــا مــن حرفــی بــه او حرفــی نمــی‌زدم. فقــط می‌گفتــم 
کنــی. مــا ســر ایــن موضــوع چنــد بــار بــا هــم جــر و بحــث کردیــم ولــی دعــوای بزرگــی نبــود کــه بخواهــم بــه آن اهمیتــی بدهــم. 
کــه وحیــد حاضــر نیســت بــرای لــوازم آرایــش مــن پــول  تــا این‌کــه زندگــی مشــترک مــا شــروع شــد. بعــد از آن متوجــه شــدم 
گــر بــا هــم بودیــم وحیــد پولــش را حســاب  بدهــد. هربــار می‌خواســتم لــوازم آرایــش بخــرم بایــد پنهانــی خریــد می‌کــردم یــا ا
گرفتــم یــا از پس‌انــداز خــودم برداشــتم. اوایــل فکــر  نمی‌کــرد. چندیــن بــار از خانــواده‌ام بــرای خریــد لــوازم آرایــش پــول 

می‌کــردم یــک مســأله گذراســت و بــه مــرور زمــان درســت می‌شــود. ولــی حــالا پنــج ســال از ایــن مســأله می‌گــذرد و وحیــد 
کــه چــرا  حتــی بدتــر هــم شــده اســت. دیگــر حتــی بــا پــول خــودم هــم لــوازم آرایــش بخــرم غــر می‌زنــد و دعــوا راه‌می‌انــدازد 

کــه حتــی پیــش خانــواده خــودم هــم  این‌قــدر پــول بــه ایــن لــوازم دادی. پنــج ســال اســت 
گاهــی اوقــات مجبــورم از آنهــا بــرای خریــد لــوازم آرایشــم پــول  شــرمنده می‌شــوم، چــون 
کــردم، ولــی فایــده‌ای نداشــته اســت. بــه  بگیــرم. بارهــا ســر ایــن موضــوع بــا وحیــد صحبــت 
او می‌گویــم حداقــل در خریدهایــم دخالــت نکــن. ولــی بازهــم فایــده‌ای نــدارد. بعــد از هــر 

برایمــان جهنــم  را  زندگــی  و  راه می‌انــدازد  بــار خریــد، وحیــد دعــوا 
رفتارهایــش  ایــن  از  دیگــر  می‌کنــد. 

بــه  تصمیــم  و  شــدم  خســته 
گرفتم.  جدایی 

بــه  نیــز  ایــن زن  ادامــه شــوهر  در 
قاضــی گفــت: آقــای قاضــی، من از 
همــان ابتــدای آشــنایی بــه ســایه 

ــا ایــن حــد بــرای  کــه ت ــوازم آرایــش بــدم می‌آیــد. بــه نظــرم نیــاز نیســت  ــوازم آرایــش نمی‌دهــم. از ل کــه پــول بــه ل گفتــم 
کنــی، ولــی او در ایــن مــدت همیشــه ســر ایــن موضــوع جنجــال راه‌انداختــه و مــا همیشــه دعــوا  ایــن چیزهــا پــول خــرج 
گران‌قیمــت  داشــته‌ایم. اتفاقــا ســایه ســر ایــن موضــوع بیشــتر لجبــازی می‌کنــد و تقریبــا هــر مــاه لــوازم آرایــش جدیــد و 
ــرای خریــد می‌رویــم، ســراغ  می‌خــرد. وقتــی ب
گران‌قیمــت  مغازه‌هــای لــوازم آرایشــی 
روی  می‌گــذارد  دســت  و  مــی‌رود 
بازهــم  می‌خواهــد  و  دارد  کــه  لوازمــی 
از آن بخــرد. بــرای همیــن مــن هــم وقتــی 
نمی‌آیــم  کوتــاه  می‌بینــم  را  رفتارهایــش  ایــن 
گــر  و دلــم نمی‌خواهــد حــرف، حــرف او بشــود. ا
آرایشــش  لــوازم  کوتــاه می‌آمــد و حداقــل  کمــی  او 
آنهــا  گران‌قیمت‌تریــن  روی  دســت  یــا  می‌کــرد  کــم  را 
ــالا  ــی ح ــدم. ول ــاه می‌آم کوت ــم  ــن ه ــاید م ــت ش نمی‌گذاش
کــه او این‌طــور لجبــازی می‌کنــد و به‌خاطــر 
لــوازم آرایــش پــای مــا را بــه دادگاه خانــواده 
بــاز کــرده اســت، مــن هــم دیگــر نمی‌خواهــم 
زندگــی  خودخــواه  زن  ایــن  کنــار  در 
کنــم و می‌خواهــم بــرای همیشــه از 

او جــدا شــوم. 
در پایــان نیــز قاضــی دلیــل ایــن زوج 
کافــی ندانســت و از آنهــا  بــرای جدایــی را 
کننــد.  خواســت بــا یــک مشــاوره خانــواده مشــورت 

زن جوان در دادگاه خانواده: 
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شوهرم پول لوازم آرایشم را نمی‌دهدخانواده
پس از شش سال، زندگی مشترک زوج جوان به‌دلیل هزینه لوازم‌آرایش نابود شد. زن جوان که در این سال‌ها خودش 

پول لوازم آرایشش را پرداخت می‌کرد، از این مسأله خسته شد و تصمیم گرفت برای همیشه از شوهرش جدا شود.


